
 آهن، یگانه موتیف امروز شهر

های خود دارد. ها آثار سروش کیایی عکاس و مدرس دانشگاه هنر را بر روی دیوارگالری آرته این روز

به همین مناسبت پیکسل به صورت اختصاصی چهارمین نمایشگاه افرادی این هنرمند را مورد 

 .بررسی قرار داده است

های متفاوت، ساختار است که به دلیل وجود الگوهای کیایی عنصر محدود یک آهن در عکس

هایی بی شمار و محدودی را از آن ساخت. قطعات آهنی در این تصاویر توان ترکیبمی

هایی کاره، کاملا ایستا و خارج از خط زمانی را تشکیل داده است. ساختمانهایی نیمهساختمای

های توان عکساست. به همین علت می ها به فرمی سخت و یکنواخت تقلیل یافتهکه کارکرد آن

 .بین قرار دادها را با دیدی ساختارگرا زیر ذرهاین نمایشگاه را تصاویر کاملا ساختارگرایانه دید و آن

های دیگر محتوای بصری نشینی با فرمدر اینجا فرم آهن به مثابه عنصری است که در تقابل و هم

سازنده همان نظام زبانی سوسوری است که محتوای عکس  جا در واقعسازد. آهن در ایناثر را می

دهد. قطعات آهنی بر اساس ساختار معین مهندسی شده، که به مثابه ساختار را تشکیل می

جا ها در ایناند. جملهای را ساختههای بصری، با معنایی تازهدستوری زبان است، جمله

وجو کرد، بلکه باید برای ن نباید جستهایی هستند که هیچ منطقی را در محتوای آساختمان

 .شناخت آن، کارکردش در بستری که به نمایش درآمده باید مورد بررسی قرار گیرد

وجو کرد. اولی کارکرد ی کاملا متفاوت جستتوان در دو مقولههای برج آهن را میکارکرد عکس

ه فرم ناب یا به قول هانسلیک ها را به مثابها است. در این دیدگاه باید ساختمانفرمی این عکس

مانند که با های آهنی مانند عناصری میموسیقی ناب در نظر گرفت. بنابراین در این کارکرد فرم

جا نحوه اتصال قطعات سازند. به عبارتی دیگر ایننشنینی و تشکیل یک ساختار، معنا را میهم

است که یک پارتیتور موسیقی را هایی ها به مثابه نتنساختمانی و کنار هم قرار گرفتن آ

ها به تنهایی، جدا ها برآییم و نتتوانیم به طور معمول در پی دلالتسازد. که در موسیقی نمیمی

آیند فاقد معنا هستند، قطعات آهنی نیز تولیدکننده از بستر و ساختاری که در آن به نمایش در می

ها را صرفا توان آنهای کیایی)که میعکسجاست که در هر دو زمینه  محتوایی نیستند. و این

و موسیقی، معنای به ظاهر بیان نشدنی، در سطح روابطِ   گرا و انتزاعی دانست(اشکالی فرم

کند. ساختمان کلی ساختمان مثل ها و مناسب درونی میان کدها خود را نمایان میمیان نشانه

 .سازندنده یک کل معنادار را میهای سازیک قطعه موسیقی، با کنار هم قرار گرفتن واژه

های نیمه کاره با فضای شهری و ارتباط توان در رابطه خود ساختمانها را میکارکرد دوم این عکس

تر های بزرگ فلزی با بستر اجتماعی تهران دانست. کارکردی که به بیانیه نمایشگاه نزدیکاین حجم

ها بیانگر قدرت طبقه کرد اول مطرح است و عکساست. در این رویکرد گفتمانی کاملا مستقل از کار

 .بالای اجتماعی در راستای تغییر هویت بصری شهر است

های کیایی هر رویکردی که داشته باشد، از انسجام ساختاری خوبی کارکرد موضوعی عکس

گرفت با های فلزی بیشتری مورد مطالعه قرار میها و سازهبرخوردار نیستند. اگر ساختمان

متنی متنی عکاسانه و هم از لحاظ کارکرد برونتری هم از نظر رویکرد درونمنسجم عه عکسمجمو

اجتماعی طرف بودیم. ولی در این نمایشگاه تنها از دو یا سه سازه و از زوایای مختلف عکاسی 

ها را به حاشیه های دیگر از عکسشده و خود این چند ساختمان موضوعیت پیدا کرده و برداشت



برد توان پیاند، میای که آقای کیایی برگزار کردههای قبلیه است. البته با بررسی نمایشگاهراند

متنی در اولویت قرار دارد که در کارهای او مسائل تکنیکی عکاسی در مقابله با فرم و ارجاعات برون

ساختار ای غنی و با های شهری تهران، مجموعهشد با بررسی و مطالعه بیشتر سازهولی می

 .تری را خلق کردمنسجم

 


